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سریال بامداد خمار؛ سالی که نکوست سریال بامداد خمار؛ سالی که نکوست 
از بهارش پیداست!از بهارش پیداست!

»بامداد خمار« آخرین ســاخته نرگس آبیار، اقتباسی از 
کتابی به همین نام، نوشته فتانه حاج سید جوادی و یکی 

از پرفروش ترین رمان های معاصر ایران است.
شاید در ظاهر ســاخت یک اثر اقتباسی از یک اثر غیر 
اقتباسی ســاده تر به نظر بیاید امــا در واقع کارگردان با 
انتخاب یک رمان و تبدیل آن به یک مجموعه سریالی 
یا سینمایی قــدم در مسیر پرخطری می گذارد که گاها 
بزرگ ترین کارگردانان تاریخ از جمله کوراساوا نیز از آن 
ناموفق بیرون آمده اند. اگرچه ادبیات و سینما هر دو جز 
مدیوم های داستانی محسوب می شوند اما تفاوت های 
عمده ای با یکدیگر دارند. سینما یک مدیوم ابژکتیو است 
و ادبیات یک مدیوم سوبژکتیو، زبان سینما تصویر است و 
زبان ادبیات تصور. در شرایط یکسان عملا زور سینما به 
ادبیات نمی رسد، به همین دلیل است که کارگردان بزرگی 
مثل هیچکاک از رمان هایی اقتباس می گیرد که جز آثار 
برتر ادبی تاریخ نیستند. یک شاهکار هنری را نمی توان 
دو بار خلق کرد بنابراین اگر رمان خوبی نوشــته شود 
تبدیل آن به مدیوم سینما کار بسیار دشواری است. جهان 
سینما یک جهان کاملا مستقل است به همین دلیل اگر 
اقتبــاسی هم صورت می گیرد، نمی توان فرض را بر این 
گذاشت که بیننده رمان را خوانده و با جهان داستانی آن 
آشنا است. رمان هرچقدر هم که مطرح باشد، کارگردان 
موظف اســت تمامی شخصیت ها را از ابتدا خلق کند، 
میانشان رابطه بسازد و در نسبتی که با محیط فیلم برقرار 
می کند، فضای داستانی را شکل دهد و اگر در انجام این 
کار ذره ای خلل وارد شود، اثرش همواره با رمان اقتباس 
شده مقایسه می شود. در نقد قسمت اول مجموعه »بامداد 
خمار« تصمیم داریم که تمامی موارد عنوان شــده را در 
افتتاحیه سریال بررسی کنیم تا مشخص شود، خانم آبیار 
تا چه اندازه از عهده این مسئولیت سنگین برآمده است.

فیلم بــا کابوس محبوبه )با بازی تــرلان پروانه( آغاز 
می شــود. در هیچ اثر سریالی و سینمایی نمی توان فیلم 
را با کابوس و رویــای کاراکتر آغاز کرد زیرا مخاطب 
هنوز شــناختی از کاراکترها ندارد، هرچند آن کاراکتر 
قهرمان داســتان باشــد. بیننده باید کابوس و رویا را با 

شخصیت فیلم تجربه کند و این تجربه از شناختی می آید 
که از پس شــخصیت پردازی کاراکتر شکل گرفته و با 
همذات پنداری مخاطب همراه می شود. بنابراین شروع 
فیلم کاملا از لحاظ تکنیکی، روایتی و فرمیک اشتباه است 
و کارگردان فرض را بر این گذاشــته است که مخاطب 
محبوبه را می شناسد. این شروع ضعیف، کوچک ترین 
مشکل فیلم است و معضلات اصلی، بعد از تیتراژ ابتدایی 

انتظار مخاطب را می کشد.
داستان »بامداد خمار« در دو دوره زمانی روایت می شود. 
دوره اول مربوط به زمان حال )اوایل دهه ۶۰( و همزمان 
با جنگ ایران و عراق است و دوره دوم که فلش بکی به 
خاطرات محبوبه کهن سال )با بازی احترام برومند( است 
در اواخر حکومت قاجار اتفاق می افتد. بحث فضاسازی 
را با زمان حال آغاز می کنیم. اجزای دکورِِ فضاهای داخلی 
همه مربوط به ایران چهل ســال قبل است. از کمدها و 
بوفه ها بگیر تا وسایل آشپزخانه  و حتی چمدان سودابه 
)بــرادرزاده محبوبه با بازی المیرا دهقانی( همه رنگ و 
بوی دهه ۶۰ را می دهند. فضای بیرونی نیز به همین شکل 
است. نحوه لباس پوشیدن کاراکترها، ماشین ها، وسایل 
حمل و نقل، مغازه هــا، حیاط، در و حتی زنگ خانه ها 
نیز نشــان از مکانی می دهــد که برای چندین دهه قبل 
است. اما همان طور که در مقدمه نقد اشاره کردیم، فضا 
با دکور و تجهیزات ســاخته نمی شود. برای فضاسازی 
نیازی به برقراری نسبت است، نسبتی میان کاراکترها و 
محیط. مشکل اساسی سریال »بامداد خمار« عدم نسبت 
شخصیت های داستان با محیط فیلم است. در واقع مکان 
شاید برای اوایل دهه ۶۰ باشد اما کاراکترها مال آن زمان 
نیستند. در گفت و گوی میان محبوبه و سودابه اگر صدای 
آژیر خطر را از ســکانس حذف کنیم، مخاطب خیال 
می کند که داستان در سال ۱۴۰۰ روایت می شود. اگرچه 
ســاخت محیط با المان های مربوط به هر دوره زمانی، 
بسیار مهم است و مقدمه ی فضاسازی محسوب می شود 
اما تا کاراکترها در دوره زمانی فیلم شــخصیت پردازی 
نشوند، نمی توانند با محیط نسبت برقرار کنند تا فضای 

داستان شکل بگیرد.

اوضاع فضاسازی در زمان گذشته وخیم تر است. اگر 
محیط داســتان در دهه ۶۰ حداقل به صورت دکوراتیو 
شکل گرفته است، در دوره قاجار با ماکت طرف هستیم. 
خانه ها بیشــتر شبیه موزه هستند تا محیطی که زندگی 
در آن جریان داشته باشد. اگر کاراکترهای داستان را از 
خانه عمه ی محبوبه حذف کنیم، همان لحظه می توان 
برای تماشای آن بلیط فروشی کرد و مخاطب را با یک 
خانه تاریخی که مدت ها اســت رنگ زندگی به خود 
ندیده، آشنا کرد. در یک اثر تصویری باید در مکان روح 
دمیــد. روحی که رنگ و بوی زندگی دهد تا مخاطب 
باور کند که کاراکترهای داســتان سال ها است که در 
این مــکان زندگی می کنند. پنجره های رنگی، قلیان و 
مبل چوبی بزرگ که نشــد فضاسازی. این میزانسن ها 
را که در کاخ گلســتان هم می‌تــوان پیدا کرد. فضای 
سینما با فضای تاریخی متفاوت اســت. در میزانسن 
تاریخی همه چیز رنگ و بوی گذشته را می دهد، روح 
زندگی در آن مُُرده است و اگر این تاریخ به زمان حال 
نزدیک باشد، تنها چیزی که نصیب مخاطب می شود 
نوستالژی است اما فضای سینما نشان از لحظه اکنون 
دارد. مخاطب، دنیای کاراکترها و نفس های زندگی را 
در میانشان حس می‌کند و به نوستالژی اجازه نمی دهد 
که وارد این فضا شود. فضای سریال »بامداد خمار« با 
چیدمان میزانسن های به شدت ضعیف و ابتدایی تبدیل 
به یک فضای تاریخی مُُرده و بی روح می شود و هرگز 
نمی تواند رنگ و بوی سینمایی و هنری به خود گیرد. 
فضاسازی در محیط های بیرونی نسبتا بهتر است. به مدد 
سیاهی‌لشکران، مردم کوچه و بازار و درشکه ها که کار و 
فعالیت آن ها در فضای داستان روح کوچکی می دمد، 

محیط های بیرونی تا حدی شکل می گیرند.
کارگردان ســعی دارد این ضعف فضاســازی را با نوع 
تصویری که به مخاطب ارائه می دهد و حکایت از زمان 
گذشــته دارد، جبران کند اما غافل از این امر اســت که 
بحث تکنیک تصویربرداری به تنهایی قادر به ســاختن 
فضا نیست. شــخصیت پردازی کاراکترها و نسبتشان 
با محیط داســتان است که فضا می سازد و تکنیک های 

تصویربرداری و کارگردانی به کمک این امر می آیند، نه 
آن که خودشــان سوژه شوند و فضا ابژه. دوربین بی قرار 
کارگردان نیز به شدت اذیت کننده است. چه نیازی است 
که با هر تکان کاراکتر، دوربین هم تکان بخورد؟ این امر 
باعث می شــود چشم مخاطب و سپس ذهن او خسته 
شــود و بی صبرانه منتظر به پایان رسیدن فیلم شــود. 
حرکت دوربین از کاراکتری به کاراکتر دیگر و کات های 
بی مــورد و فرم شــکن در میان ایــن ورجهوُُرجه‌های 
اعصاب  خردکن چه کمــکی به روایت قصه می کند؟ 
چرا کارگردان لحظه ای دوربین را ثابت نگه نمی دارد تا 
کاراکترها با حرکاتشان قصه را روایت کنند؟ با توجه به 
اینکه داستان فیلم از زبان محبوبه بیان می شود، نماهای 
OTS )دوربینی پشــت فرد قرار دارد و شــانه و بخشی 
از پشــت سر او قابل مشــاهده است و در حال گفتگو 
با فردی اســت که صورتــش رو به دوربین و فوکوس 
است( به خوبی می تواند در باور این امر و همذات پنداری 
مخاطب نسبت به قهرمان داستان نقش اساسی بازی کند 
اما متاسفانه از این تکنیک فیلمبرداری نیز به جز چند مورد 

محدود، به درستی استفاده نمی شود.
از بحث فضاســازی و دوربین که گذر کنیم به بازی بد 
کاراکترهــا می رسیم. بصیرالملک )پدر محبوبه با بازی 
علی مصفا( یک کاراکتر به شدت خنثی است، در حالی 
که نقش یک خانزاده قاجاری به کنش بیشتری نیاز دارد. 

بصیرالملک فقط خوب دیالوگ می گوید، دیالوگ هایی 
کــه به عنوان پند و اندرز می تــوان قاب کرد و زد روی 
دیوار؛ »هرکه گوش را می خواهد باید گوشــواره را نیز 
بخواهد« یا »من بعد فرامین را الک کنید«. این دیالوگ ها 
مخصوص ادبیات و یا تئاتر اســت. در مدیوم سینما و 
یا ســریال تلویزیونی، دیالوگ هایی از این دست پس از 
شــخصیت پردازی کاراکتر می آیند. در واقع شخصیت 
بصیرالملک ابتدا باید با تصویر شــکل بگیرد ســپس 
چنین جملاتی از دهانش خارج شــود تا بدین ترتیب 
رنگ و بوی شــعاری به خود نگیرد. به همین خاطر در 
مقدمه نقد گفتیم، ســاختن یک اثــر اقتباسی از ادبیات 
کار بسیار دشواری اســت زیرا در مدیوم رمان نویسی، 
شــخصیت پردازی در تصور مخاطــب رخ می دهد و 
تصویری که بیننده از کاراکتر در ذهن خود می ســازد، 
مبهم اســت و دیالوگ ها به ساختن و تصور کردن این 
تصویر کمک می کنند اما در سینما و یا سریال اصالت با 

تصویر است زیرا مدیوم فیلم مطلقا ابژکتیو است.
بازی لاله اسکندری در نقش مادر محبوبه نیز ضعیف 
است. کاراکتری با وجود داشتن سه دختر و حتی داماد 
و نوه به پختگی بیشــتری نیاز دارد اما بازی به‌شــدت 
لوس است که این موضوع بیشتر از ضعف کارگردانی 
نشــات می گیرد تا بازیگری، زیرا لاله اســکندری در 
آثار گذشــته اش ثابت کرده کــه از پس نقش زن های 

قاجــاری به خوبی برمی آید. مرجانه گلچین )دایه( نیز 
بــا قبول نقشی متفاوت در دام اوراکت افتاده اســت. 
اغراق او در نقش های کمدی می توانســت مخاطب 
را بخنداند زیرا اغراق در فرم کمدی قابل قبول اســت 
امــا برای چنین نقشی در یک اثــر درام، این حجم از 
بازی اوراکت به شــخصیت پردازی لطمه می زند. اگر 
او در قســمت های آتی اغراقش در بازی را کمتر کند، 
کاراکتر دایه می تواند نقش محوری پیدا کرده و بار درام 
فیلم را در عوض کاراکتر مادر به دوش بکشــد. حال 
به قهرمان داســتان »بامداد خمار« می رسیم. کارگردان 
ســعی دارد از محبوبه کاراکتری خــودرای و طاغی 
بسازد. پریدن از روی آتش در مراسم چهارشنبه سوری 
و غیبت در عکس خانوادگی مسیری است که فیلمنامه 
برای شــخصیت پردازی محبوبه انتخاب کرده که اگر 
به درستی اجرا گردد، شخصیت قهرمان شکل می گیرد. 
اما بازی ترلان پروانه به شــدت بی حس و حال است 
که این امر هرگز با شخصیتی که قرار است طغیان کند 
هم خوانی ندارد. پریدنش از روی آتش و اعتراضش به 
مراسم خواستگاری به قدری منفعل برگزار می‌شود که 
مخاطب را پس می زند. بنابراین فیلمنامه قصد دارد که 
قهرمان داستان را با مخاطب سمپات کند اما این حجم از 
بی حسی بازیگر و عدم بازی گیری مناسب کارگردان از 

او، شخصیت اصلی داستان را بی هویت می کند.
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گروه فرهنگ و هنر-    نشر »بی گاه« کتاب »موسیقی کلاسیک ایرانی«  را 
منتشر و روانه بازار نشر کرد. 

این عنوان کتاب برای اولین بار است که برای عموم علاقمندان موسیقی 
ایران با نثری ساده و روان تالیف می گردد تا سرانجام همگان بتوانند این نوع 
موسیقی شهری کشورمان را بهتر و بیشتر بشناسند. »موسیقی کلاسیک 
ایرانی« همانطور که در مقدمه می خوانیم در دی ماه ســال ۱۴۰۱ تالیف 
شده و اکنون پس از گذشته سه سال، توسط نشر »بی گاه« چاپ و منتشر 

شده است. 
موسیقی ردیف-دستگاهی ایران در یکصد سال گذشته با نام های مختلفی 

مثل اصیل، سنتی، دستگاهی و ملی خوانده شده است. اما این نام ها فقط 
بخشی از ماهیتش را آشکار می ساخته است. حالا بعضی موسیقی شناسان 
این موسیقی را »موسیقی کلاسیک ایرانی« می نامند. از این رو نویسنده در 
ابتدای کتاب توضیح داده اســت که چرا فکر می کند این اصطلاح برای 

نامیدن موسیقیِِ مورد نظر بهتر است. 
کتاب موسیقی کلاسیک ایرانی در ۹ فصل تالیف شــده است. در فصل 
اول مولف به مفهوم »سنتی، اصیل یا کلاسیک: موسیقیِِ کلاسیکِِ ایرانی 
یعنی چه؟« پرداخته است. بعد از این در فصل دوم توضیح داده است که 
»جایگاه اجرای موسیقی« کجاست و »موسیقی کلاسیک ایرانی کجا اجرا 

می‎شود؟«. در فصل سوم »جایگاه موسیقی دان« موسیقی کلاسیک ایران را 
ترسیم می کند. در فصل چهارم نویسنده رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی 

را بررسی کرده است.
در فصل پنجم کتاب »ارتباط با دیگران« یعنی پیوندهای این موسیقی با 
»موسیقی مردمی )فولک(« و »موسیقی مردم پســند« بررسی شده است. 
مولف در فصل بعدی موضوع »آمــوزش« موسیقی کلاسیک ایرانی را 
مطرح می کند و شرح می دهد این موسیقی »چطور تعلیم داده می‎شود؟« این 
مدرس دانشگاه و رهبر ارکستر در فصل هفتم در ذیل عنوان »تاریخ بسیار 
مختصر: موسیقی کلاسیک ایرانی چه سرگذشتی داشته است؟« گفتاری 

نسبتا طولانی تر از فصل های دیگر نوشته است.
»زیبایی شــناسی« موضوع فصل هشــتم کتاب است. مولف که قبلا هم 
کارهایی از او در این زمینه خوانده ایم در این فصل بعضی مسائل فلسفی 
مربوط به موسیقی کلاسیک را به شــکل ساده تشریح کرده است. فصل 
نهم، »حال و آینده«، پاسخ به پرسشی است که امروزه مدام پرسیده می شود: 
»چه خواهد شد؟« نگارنده در ضمیمه این کتاب نیز به آثار مرجع موسیقی 
کلاسیک ایرانی اشاره داشته و با استفاده از یک کیو آر کد امکانی را فراهم 
کرده است تا خوانندگان به بعضی فهرست های شنیداری منتخب او برسند 

و بتوانند مثال های صوتی مرتبط با کتاب را بشنوند. 

کتاب 
»موسیقی 

کلاسیک ایرانی« 
منتشر شد

صدرا درگاهی - فعال فرهنگی 


